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فرهنگی

لطفا با سوگواری‌تان کاسبی نکنید! 
ایـــن روزهـــا روایت‌هـــای مختلفی از ماجـــرای فوت یـــک بلاگر لایف اســـتایل در 
فضـــای مجـــازی دست‌به‌دســـت می‌شـــود؛ یکـــی می‌گویـــد خانـــواده‌اش اعلام 
کرده‌اند که دچار ایســـت قلبی شـــده و در خواب فوت کـــرده، دیگری تأکید دارد 
او از نارســـایی کبد رنـــج می‌برده و حتی فیلم‌هایی از روزهای بســـتری شـــدنش 
منتشـــر کرده‌انـــد. امـــا آنچـــه در ایـــن ماجرا بیـــش از دلیـــل فوت یا ســـوگواری 
خانوادگی موج‌ســـاز شـــده، انتشـــار لحظه‌به‌لحظه ســـوگواری مرد جوانی است 
کـــه به عنوان شـــوهر فرد مرحـــوم ابراز غم خـــودش را در شـــبکه‌های اجتماعی 
تبدیـــل بـــه محتوا کرده؛ از اشـــک ریختن پشـــت فرمـــان تا انداختـــن خود روی 
قبـــر عزیز از دســـت‌رفته و حتی ســـپردن دوربین به دیگران بـــرای ثبت دقیق‌تر 

ایـــن صحنه‌ها!
به نظر نمی‌رســـد مســـأله اصلـــی در این میـــان، خود ســـوگواری باشـــد؛ چرا که 
ســـوگ یک فرآیند طبیعی و شـــخصی اســـت که هرکســـی به شـــیوه خـــود با آن 
مواجه می‌شـــود. مشـــکل جایی پدیدار می‌شـــود کـــه مرز میان تجربه شـــخصی 
و سوءاســـتفاده از احساسات جمعی کاربران شکســـته می‌شود. وقتی محتوایی 
با هدف تحریک احساســـات منتشـــر می‌شود، تماشـــای عمومی این غم، تبدیل 
بـــه ابزاری برای جمع‌آوری فالوئر و لایک بیشـــتر می‌شـــود. یعنـــی، درد و اندوهی 
کـــه باید فرصتی برای التیام باشـــد، در نهایت به ســـود اقتصادی یا دیده شـــدن 
بیشـــتر ختم می‌شـــود. واقعیت این اســـت که اساســـاً هر کنش نمایشـــی بویژه 
وقتـــی با عواطف انســـانی گـــره می‌خورد در یـــک افراطی گـــری بیمارگونه به ضد 
خـــود تبدیل می‌شـــود. گرچه انـــکار رنج دیگری خـــود رنج بزرگیســـت اما وقتی 
ســـوگ را به سویه‌ای نمایشی تبدیل می‌کنیم، ســـوگواری را به امری سخیف بدل 

می‌ســـازیم و این خـــود بی‌احترامی به فرد از دســـت رفته اســـت.
این رفتارها از منظر روانشناســـان اجتماعی قابل بررسی است. »اروینگ گافمن« 
در کتاب »نمـــود خود در زندگـــی روزمره«اشـــاره می‌کند که کاربران شـــبکه‌های 
اجتماعـــی، اغلـــب از زندگی خـــود صحنه‌ای نمایشـــی می‌ســـازند و نقش‌هایی 
را بـــازی می‌کننـــد که برای مخاطبانشـــان جذاب اســـت. حالا دیگـــر حتی غم و 
اندوه نیز تبدیل به محتوایی شـــده که باید به اشـــتراک گذاشـــته شـــود، هرچند 
که تبعـــات اجتماعی قابل‌تأملی در پی دارد؛ از جمله خدشـــه‌دار شـــدن معنای 
همدلـــی و همدردی واقعی، بویـــژه در دوره‌ای که به دلیـــل بحران‌های اقتصادی 

و اجتماعی، آســـتانه تحمل جمعی پایین‌تر از همیشـــه است.
در ایـــن میـــان، انتقاد کاربران به چنیـــن رفتارهایی جای تأمـــل دارد. کاربری زیر 
یکی از همین پســـت‌ها نوشـــته: »عجیبه که در اون شرایط هم فکر فیلم گرفتن 
بـــودی.« دیگری به طعنـــه گفته: »خدا رحمتـــش کنه، اما فـــازت رو نمی‌فهمم! 
ایـــن چه کاریـــه؟« این واکنش‌ها خـــود گواهی بر مخالفت با تبدیل ســـوگواری به 

ابزاری برای جلب توجه و کســـب ســـود است.
شـــاید بلاگرهـــا یـــا تولیدکننـــدگان محتوا بایـــد به مســـئولیت اخلاقـــی خود در 
‌این‌باره بیشـــتر فکر کنند. سوءاســـتفاده از احساســـات کاربران، علاوه بر ایجاد 
بی‌اعتمادی، می‌تواند مشـــکلات عمیق‌تری مانند گســـترش کج‌فهمی از سوگ 
حقیقی، کاهش حساســـیت جمعی و حتی بحران‌های اخلاقی در فضای مجازی 
را ایجـــاد کنـــد؛ مشـــابه آن‌چیزی کـــه »ریچارد ســـنت« جامعه‌شـــناس در کتاب 

»سقوط انســـان عمومی« نســـبت به وقوع آنها هشـــدار داده است.
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ایرانی بودن در جهان تجدد

مدتـــی پیش »نهـــال تجـــدد« نویســـنده و 
پژوهشـــگر ایرانـــی مقیم پاریـــس میهمان 
برنامـــه »اکنـــون« ســـروش صحت بـــود تا 
دربـــاره کتاب‌هـــای او گفت‌و‌گـــو کننـــد. 
یکی از ایـــن کتاب هـــا »ایرانی تـــر« بود که 
حـــالا به چـــاپ چهاردهم رســـیده اســـت. 
در پـــی گفت‌و‌گـــو پیرامـــون ایـــن کتـــاب 
و رویکـــرد و مضمـــون آن، بحـــث بـــه آثـــار 
پیشـــین ایـــن نویســـنده هم کشـــید که در 
زمینـــه عرفـــان و مولوی‌پژوهی هم شـــهره 
اســـت و کتاب »عارف جان ســـوخته« او در 
میـــان علاقه‌مندان ایـــن حوزه بـــه کتابی 
محبوب تبدیل شـــده و بارها تجدید چاپ 

شـــده اســـت، اما ایـــن مباحـــث بی‌ارتباط 
بـــا مقولـــه ایـــران و ایرانـــی ‌بودن نبـــود که 
بخشـــی از فرهنگ و تمدن ایرانی با عرفان 
و هویت برســـاخته‌ شـــده از آن گره خورده 
اســـت. تجـــدد از توجـــه جهـــان غـــرب به 
مولانـــا و اندیشـــه‌هایش، خاطراتی تعریف 
کـــرد کـــه ایـــن نشـــان می‌دهـــد فرهنگ و 
تمدن ایرانـــی همچنان در جهـــان جدید، 
قابلیـــت معناآفرینی دارد و انســـان معاصر 
بـــا ارجـــاع به آنهـــا می‌توانـــد زندگـــی خود 
را ســـامان بخشـــد. اینکه مولانـــا در دنیای 
‌مـــدرن دوبـــاره احیا شـــده، خـــود می‌تواند 
یک فرصت و ســـرمایه عظیم برای بازتولید 
فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان باشـــد که 
او جان‌هـــا را جلا می‌دهـــد و ذهن و زبان‌ها 
را بـــه ‌هـــم پیونـــد می‌زند. بـــا این ‌حـــال به 
‌قول نهـــال تجدد، زنـــده ‌بـــودن فرهنگ و 
تمـــدن ایرانـــی صرفاً منـــوط و محـــدود به 
مولانا و اندیشـــه‌های عرفانی‌اش نیســـت؛ 
در گنجینـــه فرهنگ ایرانی شـــخصیت‌ها، 

متفکـــران و صاحبان ســـخن و نظر بســـیار 
داریـــم کـــه هـــر کدام‌شـــان می‌تواننـــد در 
جهـــان امروز به ‌مثابه یـــک منبع معرفتی، 
هم شـــناخت از این تمـــدن کهـــن را برای 
جهانیـــان ممکـــن ‌کننـــد، هـــم بـــه نیازها 
و خلأهـــای انســـان معاصـــر کـــه بحـــران 
بی‌معنایـــی را تجربـــه می‌کننـــد، پاســـخ 
غ از این ســـویه‌های اندیشه‌ســـاز  دهند. فار
تمدن ایرانی، آنچه دربـــاره کتاب »ایرانی‌تر« 
حائز اهمیت اســـت، زمان انتشار آن است. 
به‌ گمانم ایـــن کتاب، فرزنـــد زمانه خویش 
اســـت و ضرورت انتشـــار آن در این هنگامه 
جدال‌ها و جنجال‌ها بر ســـر ایـــران و ایرانی 
یـــا هویت ‌ملی، در کانون مناقشـــات نظری، 
سیاســـی و اجتماعی قـــرار دارد. در زمانه‌ای 
که برخی در هیاهوی التهاب‌های سیاسی و 
اجتماعی، زمزمه تجزیه ایران را سر داده‌اند 
یا تعلق‌ خاطر داشـــتن به ایران و این تاریخ 
و جغرافیـــا را مصداق تعصب، عقب‌ماندگی 
و برآمده از تفکرات پیشـــامدرنی می‌دانند، 

این کتاب ـ حتـــی نام آن ـ ســـتایش‌برانگیز 
اســـت. کتاب تجربه زیســـته یک ‌زن ایرانی 
که بیـــش از 4 دهه از عمـــرش را در غرب و 
در فرانســـه گذرانده را روایت می‌کند و صرفاً 
یک خودزندگی‌نامه‌نویســـی نیســـت، بلکه 
شـــمایلی از اصالـــت ایرانی ‌بودن را ترســـیم 
می‌کنـــد. روایـــت زنی که نـــه ‌تنهـــا دوری از 
وطن او را از عشق و دلبستگی به میهن دور 
نکرده که برعکس، به خودآگاهی بیشـــتری 
نســـبت به ایران و ایرانی ‌بودن دست یافته 
اســـت. چنان‌که گفته، من در کنار همسرم 
ژان‌کلود کری‌یر- که فیلمنامه‌نویس شـــهیر 
فرانسوی است- ایرانی‌تر شـــده‌ام. واقعیت 
ایـــن اســـت کـــه در جهـــان امـــروز، نه‌تنها 
هویت ‌ملی داشـــتن یک امر منســـوخ شده 
نیســـت که ضـــرورت مـــدرن‌ بودن اســـت. 
مســـأله بـــر ســـر تعصب یـــا ناسیونالیســـم 
افراطی نیســـت که جهـــان را به جایی تنگ 
تبدیل می‌کند، مسأله بر ســـر این است که 
راه جهان مدرن امروز از مســـیر ملی‌ بودن 

و با تثبیت و تقویـــت هویت ‌ملی می‌گذرد. 
نمی‌تـــوان بـــه جایی تعلـــق نداشـــت و به 
همه‌جا تعلق داشـــت که به‌قول ســـعدی، 
مـــن از روزی که در بند توام آزادم. وطن، آن 
بندی‌اســـت که موجب بندگی نمی‌شـــود 
بلکه امکان زندگی در جهان فراخ را فراهم 
می‌کنـــد کـــه بـــرای زیســـتن در آن باید به 
جایی تکیه داشـــت. برای حفظ شکوفایی 
در هـــر ســـرزمینی، ابتـــدا بایـــد بـــر خاک و 
زمیـــن خود شـــکوفه زد. اگر امـــروز مولوی 
به یک چهره و پدیده جهانی تبدیل شـــده، 
برای آن اســـت کـــه به تاریـــخ و جغرافیایی 
خـــاص تعلق داشـــته و از آنجا توانســـته به 
هر جـــای دیگری- بـــا کلام نافـــذش- نفوذ 
کند. آنهـــا کـــه دم از جهان‌وطنی می‌زنند، 
نمی‌تواننـــد جهان‌وطـــن را انـــکار کنند که 
هر شـــکلی از جهانی‌ شـــدن بـــا خودآگاهی 
ملی ممکن می‌شـــود. در برهـــه‌ای از تاریخ 
به‌ســـر می‌بریـــم کـــه بیـــش از هـــر زمانـــه 
دیگـــری، هویـــت ‌ملـــی و ایرانـــی ‌بـــودن، 
مسأله‌مند شـــده و به قوام و دوام نیاز دارد. 
صورت‌بندی‌هـــای تازه از هویـــت‌ ملی، نیاز 
جامعه امروز اســـت تا ایرانی ‌بودن به‌مثابه 
یک ضـــرورت تاریخـــی، مـــورد خوانش قرار 
گرفته و روایت شـــود. امروز به روایت ایران 
و ایرانی ‌بـــودن نیازمندیم تا بتوانیم جهانی‌ 

شـــدن را درست تفســـیر کنیم.
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